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Abstract 

Exploring the significance of synonymy is among the main objects of 

semantic studies in Holy Quran to show the varieties in their signification 

and semantic networks. One such word is “Tabe’a” (obedience) which is 
synonymous with “At’a” (obey), “Eqtadi” (follow), “Estejab” (abide), etc. 
Nonetheless, these words are different stylistically, a phenomenon clearly 

evident in Qur’anic verses. The present study focuses on the word “Tabe’a” 
and its derivatives to investigate its meaning in the lexical network of Holy 

Quran with respect to the words in the same lexical field, including 

synonyms, antonyms, and collocations in the paradigmatic axis, so that its 

signification could be substantiated within the lexicon network of Holy 

Quran. The word and its derivatives have been used in more than 170 verses 

in Quran. It is collocated with such words as  “Allah” (God), “Rasoul” (The 
Messenger), “Ol-ol-Amr” (Responsible), “Taqva” (Piety), , “Hedayat” 
(Guidance),. “Osyan”ه (Disobedience),ه illustratingىthatىobedience follows 
internal and external structures and has been used for both guidance and 

deviation, along with linguistic, practical, and mental forms. With regards to 

the verses, true obeisance is not merely bound to mental and linguistic 

aspects of the word, but requires to be practically implemented as well, 

manifested in full obedience of God’s, the Holy Prophet’s (pbuh), Ulu l-
Amr’s, and just leaders’ orders. 
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 چکيده

کريم از موضوعات بسيار گسترده و مهمي است که گاه به شکل  رکريو و روشک  و     مفهوم تبعيت و اقسام آن در قرآن

هاي قرآنکي و زنکيگي پيکروان وکب و باتک  متبدکور شکيه اسکت ککه           ها، پيام رورت غيرمستقيم، در قالب داستان گاه به

ي موضوع مکککور،  گير هاي پي کشي. يلي از روش پرداخت  به آن، مختصات پيروي در آيات قرآن کريم را به تصوير مي

و ماننکي آن اسکت. در مقالکه    « اسِکتاِا   » ،«ياقِتَکي  »، «أتکاع  »، «تبَِک   »تليه بر معناشناسي کدمات کانوني اي  ووزه، چون 

بکا   قکرآن، و مشکتقات آن، ااياکاه معنکايي ايک  واره در نوکام وارگکاني       « تبَِ  »کانوني  ۀواضر، تلاش شي با تليه بر کدم

و بررسکي تورکيفي     يکي هاي مترادف، متقاب  و ماکاور، در موکور همنشکيني، تب    زه، شام  وارهوو هاي هم واره ۀملاوو

در   و مشکتقات آن « تبَِک   «  هاي مرتبط با پيروي در نوام و دستااه تصوري قرآن به دست آيني. کاربرد واره شوني تا دلالت

« عصکيان »، «هيايت»، «أهواء»، «تقوي»، «اولوالأمر» ،«رسول»، «الله»وارگاني چون  باهمنشيني  زيآيه قرآن و ن 170بيش از 

تادّکي  « عمدکي »و « زبکاني »، «قدبکي »و به سه شل  « دروني»و « بيروني»پيروي در دو ساختار کديّ  دهي يو غيره نشان م

خکارا  و اتاعکت عمدک      ۀادو بدلهيافته و پيروي راستي  از نااه آيات، تنها منوصر به سخ  و در قدب نبوده است؛ 

مسائ  زنکيگ  از فرمکان خکيا، پيکامبرو ا و اولکوالامر و       ۀقيي و شرط در هم ، اتاعت ب  گاه آن خواهي و ادوه م م ه

 رهبران وب است.

 های كليدی واژه

 .همنشيني، معناي مووري ۀقرآن کريم، معناشناسي، تبعيت، رابط

 

 طرح مسئلهـ 1

در مطالعه و  شناسي زبانمبتني بر  هاي روشامروزه 

بررسي آيات قرآن کريم رو به گسترش است. يلکي از  

، رويلرد معناشناسي اسکت ککه ااياکاهي    ها روشاي  

 قرآن کريم داشکته  هاي دلالتمعنا و  ۀبراسته در مطالع

گامي مهم در تغيير روني تفاسير  ،و به باور برخي است

ايک  دانکش نوپکا، ضکم      نويني قرآني خواهي داشکت.  

معنکايي، بکه    هاي داده بخشي سامانمعنا و  عدمي ۀمطالع

معاني، تناسب واويهاي همنشي   ۀبافت عبارات، شبل

دانشي که  ؛و اانشي  و دلالت سياقي مت ، اهتمام دارد

و  داردبنيادي در قدمرو عدم تفسکير ووکور    رورت به

عدماي مسدمان از ديرباز از مباوث آن به شل  سکنتي  
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لغوي و موضوعي از  هاي بررسيو مويود بهره برده و 

؛ بکا ايک  تفکاوت ککه در     انکي  دادهقرآن ارائکه   هاي گزاره

گسسته و ايا  رورت بهدلالت وارگاني  بيشترگکشته، 

و  شکي  مکي ني قرآن بررسکي  م و نوام پارچه يک ۀاز پيلر

اساسککي و گککاه يککک آيککه، در قککالبي  ۀمفهککوم يککک وار

 ارچکه پ يکک مويود و بيون اهتمام به ماموعه منوم و 

؛ در وکالي ککه در فرآينکي    شکي  ييه مکي مت  قرآن، سنا

 پژوهکي  قکرآن  ۀدر وکوز  شکيه  مطرح شناسيِ معناتودي  

معنايي عويم  ۀک ّ و گستر ۀدر يک دامن ها دلالتنوي ، 

 يلکييار بکا   آنهاو انساام و پيوني  گيرد ميمينور قرار 

آن  بينکي  اهانتا با تواه به نوم قرآن،  شود ميسناييه 

. ايک  نلتکه،   شکود موضوعي خکا  روشک     نسبت به

تمايز نارش به قرآن در عصر کنوني با عصور  روشنار

 اي دريچکه مطالعاتي ککه   ،گکشته است. در اي  رويلرد

پيام اردي قرآن در  تازه به سوي فهم متون ديني است،

اعِمکال   و 1شکود  فواي خود قرآن، معنکا و تفسکير مکي   

بکه رأيا،   شخصي وتفسير ۀمتلي به انييش دييگاههاي

مفسّکر   ،بنيد و به نوعي مت  از گستره مت  رخت بر مي

 خود خواهي بود. روشنارو 

اسککا   هککا وارهدر رويلککرد معناشناسککي قککرآن،   

از سکاير لغکات    بيشتربهتر و »؛ وارگاني که 2نيا پژوهش

خاترات نفساني و شئون رووي و معنکوي را   ينتوان مي

ا. ارتبکاط  311 ،  1390واکوادي آمدکي،   « ينک بيان کن

و مفهومي که ايک  ارتبکاط افکاده     ها وارهوار  از اي  

                                                 
 «بعضر  ََّّه َّبعض رَّآ َّس رف َّير ََّّالقرآنن ََّّإن َّ». اي  مطدب نکارر بکر ايک  وقيقکت ککه      1

إنَّّ: »البلاغکه  نهک  السکلام، در   و به فرمودۀ امام عدکي، عديکه  استوار است 
َّب عض ه َّب عض  َّ َّي ص د ق  در قکرآن آيکات، مفسّکر و گکواه     »ا، 18وخطبه « الکِت ب 

 «.ديارني يک

ا، گکزاره  Sentence. هرچني سطوح دياکر مکت  نيکز چکون امدکه و     2

ورککفوي،  يشککون مککيبررسککي  اContextو سککيا ا و propositionو

 ا.44،   1378

امکري ککه    ؛، گام مهم رويلرد معناشناسي اسکت کني مي

بکه   رنک   کمگکشتاان تا ويي،  مفردات قرآندر کتب 

و شکلافي ميکان رويلکرد اييکي و قکييم       آيکي  مينور 

 .رود ميشمار  بررسي مفردات قرآني به

تکلاش شکيه   با تواه به اي  مطدب، در اي  نوشتار 

و مشتقات آن ککه بکه همکراه دياکر     « تبَِعَ»تا واره  است

خود، ازامده مفردات اساسکي قرآنکي    ووزۀ همکدمات 

را از ناکاه قکرآن   « پيکروي »و مفهکوم   آينکي  مکي شمار  به

در فرهنک   . اي  مفهوم شوني، بررسي کنني ميتوريف 

برخوردار است و آيات قرآن اسلامي از اايااهي رفي  

اهميکت ايک  موضکوع را بکه نيلکي نشکان        ،و اواديث

مناجات خمسة ». در ميان ادعيه نيز، نيايش هفتم دهي مي

مناجررا  « ونيککايش پيککروان»تککور خککا  بککه  بککه« عشرر 

ا اختصا  يافته است که اناام تلاليف الهکي  المطيعين

آورد. براسکا  فکراز    مکي را براي پيروان به ترسکيم در  

مکوهبتي اسکت ککه خياونکي     « اتاعت»آغازي  اي  دعا 

اللّهُرَّ  َللهممنرا   : »آورد مکي متعال بکر قدکب مک م  فکرود     

طلاعَتکَ وجَنَّبنا مَعصِيَتلکَ وَ يَسِّ  للنا بلُُوغل مَا نلتلمنَّر  مِرن   

پروردگارا! فرمانبريت را بر مکا الهکام   »« اِبتِغاءِ رمضوَانِکَ

ک  و راه رسکيين بکه آن    فرما و ما را از نافرمانيت دور

 در نااه اسلام براي «.چه خشنودي توست، ميسر فرما!

چنانلکه   ؛فرمانبري ارول و ارکاني تعريف شيه اسکت 

رهبري و فرمانياري نيز قواني  مخصو  بکه خکود را   

و  داراست. پيروي مطدب در اسلام از آن وورت وکبّ 

فرستادگان اوست و اي  پيروي نيکز تکوفيقي از اانکب    

اهْرِِنلا  »  امدکه چنانله امام عدک وعا در تفسکير    ؛اوست

َلدِم للنرا َلوييقلرکَ الّر      : »فرمايکي  م  «الصِّ اطل الْمُسْتلقِيََّ

َطعناكَ بمهِ يِ  ماضى َليامِنا، حتَّى نطُيعَرکَ ذر لک ير     

خياونيا توفيقات  را که در گکشته بر مکا  »« مُستقبلم َعمارمنا



 
 

 155 در قرآن کريم با تليه بر تودي  روابط همنشيني« تبَِ  »بازخواني معناي واره 

 

 

اتاعت کرديم، همچنکان  ارزان  داشت  و به برکت آن تو را 

وملارم  «ادامه ده تا در آينيه عمرمان نيز تو را اتاعت کنيم

 ا.48 ،  1، ج1374شيراي، 

بکا   شکي با تواه به اي  مهم، در اي  استار، تلاش 

و مشتقات آن، بکه سک الات   « تَبِ  »کانوني  ۀتليه بر کدم

 :شودذي  پاسخي مناسب ارائه 

الفا مفهکوم پيکروي در قکرآن ککريم بکا تليکه بکر        

، وااي چکه مختصکات   «تب »معناشناسي واره  هاي م لفه

 يا الاوهاييا است؟ ها ويژگيو

 هکاي  همنشکي  معناشناسي،  هاي م لّفه ا براسا  

 ؟دهني ميارائه  هايي دلالت، چه «تب »واره 

 

 پيشينۀ پژوهش. 1ـ1

ناسکي بکه   معناش ۀووز ، پژوهش ۀبا مروري بر پيشين

. بخشککي از ايکک  شککود مککيدو بخککش عمککيه تقسککيم  

اني و بخکش   شناختي بوده روشدر پي تبيي   ها پژوهش

ااي دارنکي. در بخکش نخسکت،     ديار در ووزۀ تطبيب

،  روشموققان سعي در معرفکي رويلکرد معناشناسکي،    

. در انکي  بکوده و نيز ملاتب مشهور معناشناسکي    ها م لفه

گان سکعي دارنکي ضکم     ناارنکي  هکا  پژوهشاي   بيشتر

مطالعکات   ۀ، اي  دانش را در وکوز شناختي روشتبيي  

و  ککاوي  مت  ۀو نقش آن را در ووز سازي بومي ،قرآني

بايي گفت  ها پژوهش. با مروري بر اي  کننيتفسير بيان 

ايکک  روش مطالعککاتي را روشککي  ،پژوهشککاران بيشککتر

قرآني معرفي کرده و سکعي در   هاي پژوهشکارآمي در 

در  آنها. از نااه اني داشتهتفسيري  هاي سبکپيوني آن با 

را کنکار نهکاد و بکا     سکوناري  يکقرآن، بايي  کاوي مت 

به ککاوش در آيکات    ناري ماموعهنارش سيستمي و 

 هکاي  روشککاربرد  : »هکا  پژوهشپرداخت. ازامده اي  

 ولسککاني فشککارکي و« در قککرآن کککريم شناسککي معنککي

 هکاي  روشدرآميي بکر اسکتفاده از   »ا، 1385؛ راد اکبري

ومطيک  و دياکران؛   « در مطالعکات قرآنکي  « معناشناسي»

معناشناسککي نککوي  در   هککاي روشکککاربرد »ا، 1388

ا، 1390وقاسم بستاني و سکههوني؛  « قرآني هاي پژوهش

« قرآنکي  هاي وارهروشي نوي  در معناشناسي مفاهيم و »

« ملاتککب معناشناسککي  آشککنايي بککا »ا، 1391وهککادي؛ 

: استخدام علم الدلالة في فهم القرآن  »ا، 1396وپاکتچي؛ 

« قآاءة في تجآبة الباحر  الاابرا ي تيهراهاإي وتسوت ري    

 ا و غيره. 2009ووددي، 

بکا انتخکا  کدمکات     پژوهشاراندر بخش تطبيقي، 

کرده معنايي آيات بررسي  ۀدر شبلرا کدييي آن گزاره 

واره، بککا تواککه بککه   و سککعي در توديکک  معناشککناختي 

 هکا  پکژوهش . ازامده اي  اني داشتهاي  روش  هاي م لّفه

 هکاي  مقاله با عنوانارتباط دارد، دو  استار واضرکه با 

 ۀاتاعت در قرآن با تليکه بکر نوريک    ۀشناسي وارمعني»

بررسکي ميکيان   »ا و 1395 ؛ومکرادي « هاي معنايي ووزه

وشکريعتي و  « معنايي اتاعت در نوکام توويکيي قکرآن   

 ۀکدمکک ،. در ايکک  دو پککژوهشاسککتا 1395 ؛کککارمي

تور خا  ايک  واره   بوده و به« أتاع»مووري پژوهش 

به شکل  گزيکيه، بکه     شيه وازنور معناشناسي بررسي 

اسکت؛ امکا بررسکي     اشاره شيه« تَبِ  »واره ارتباط آن با 

نياز به پژوهشکي مسکتق     تر کام وع به شل  اي  موض

 ۀو مشککتقات آن گسککتر « تبکک »؛ چککه آنلککه واره  دارد

ايک    و داردقکرآن  آيکات  در « اتکاع »واره از  تري عويم

مککور بکا اهتمکام    ۀمختصر در پي تودي  و بررسي وار

   است. آن همنشي  هاي وارهبر 
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ـ مفهوم پيروی در قرآن بـا تکيـه بـر مشناسنا ـ      2

 «تبَِعَ»ه كلم

 نگاه  به تشاريف پيرو و پيروی .1ـ2

پيرو و پيروي، به دلي  اهميت فکراوان آن در   ۀدئمس

رشي و تعالي يک اامعه يا سازمان، در عدوم مختدکف،  

برخوردار است  ييويژه عدم مييريت، از اايااه بسزا به

 رورت بهعام و چه  رورت بهو در روابط انساني، چه 

 اي رابطه. استخا ، موضوع اتاعت و پيروي مطرح 

و دوام و  يابکي  مکي شل  « راهبر»و « راهرو»که از پيوني 

متقاب  هکر دو بسکتاي دارد و بکه     هاي کنشقوام آن به 

امکروزه در   .اني سلهبياني روش ، اي  دو، دو روي يک 

، از هاي مرتبط بکا آن  شاخصهو « پيروي»بررسي مفهوم 

مکيد گرفتکه    شناسي اامعهو  شناسي روانعدومي چون 

، نياز و تأثيرات مويط و  انايزهتا مسائدي چون  شود مي

، 1375عابکيي اعفکري،     در آن بررسي شوني وفرهن

فرآينکي  »در ناکاه مکييريت، پيکروي    ا. 54کک  53 رص

نفوذ پکيرفت  از يک رهبکر   بادستيابي به اهياف فردي 

گروهکي در   هکاي  تکلاش مشارکت در فکرد يکا    ۀوسيد به

اهکياف سکازماني در يکک موقعيکت مفکرو        راستاي

پيروي تابعي از پيرو، رهبر و متغيرهاي  بنابراي ،است؛ 

از  ا.32،   1393اسککت ور. . مومککيزاده،  مککوقعيتي

و  هکا  قدکب تبعيت و اتاعت موصول الفت »نااه اسلام 

موبت ميان رهبکر و پيکروان اسکت. در ايناونکه      ۀنتيا

و  اکککويي برتکککريسکککتبياد، تبعيکککت و اتاعکککت از ا

نافرمکاني و اتاعکت کورکورانکه و     نيکز  و تدبي رياست

 ا.  221 ،  1385ودلشاد تهراني، « وقارت اثري نيست

 

 مشناسنا   چيست . 2ـ2

، شناسککي نشککانهنککوي  زبککاني، ازقبيکک   هککاي شککاخه

 هکاي  افبمعناشناسي، کاربردشناسي و مانني آن، امروزه 

. ايک   انکي  گشودهايييي را در مطالعات ديني و تفسير 

 يلکييار نکي و بکا   ا شناسي زباناغدب بخشي از  ها شاخه

، هککا شککاخهارتبککاط تناککاتناي دارنککي. از ميککان ايکک    

معنا و کشکف روابکط و انسکاام     ۀمعناشناسي، به مطالع

وارگاني اهتمام دارد. برخکي از پيشکاامان ايک  عررکه     

 انکي  کردهياد  2«عدم دلالات»نوان از آن با ع 1«ولز»چون 

در  شناسکي  زبکان اي  شکاخه از   .ا8 ،  1390ونشاط، 

علرم  »و « علرم العنیري  »زبان عربي نيز با عناويني چون 

ا. از ناکاه  19 ،  1385مشهور اسکت وعمکر،   « الدلالة

هاي  ، اسا  اي  رويلرد، مطالعه در انبهنوران راوب

ختدفکي ککه   در تعاريف م رو همي مختدف معناست؛ از 

ادکوه   تکر  رن اي  ازء، پر  شود مياز اي  روش دييه 

. ازنوککر يلککي از پيشککاامان ايکک  عررککه در  کنککي مککي

توديدکي   مطالعکۀ مطالعات قرآني، معناشناسي توقيب و 

 بيني اهانکدمات کدييي زبان است که سراناام  دربارۀ

 ا.4 ،  1368وايزوتسو،  سازد ميقومي را تبيي  

بفهمکي چکرا    کوشکي  مکي  شکنا   معنادر اي  دانش، 

بکه ترتيبکي    تواننکي  مکي  هکا  سکاخت و  هکا  وارهبعوي از 

در  ؛قرار گيرني يلييارازنور معنايي در کنار  پکيرفتني

رورتي که در برخي ديار چنکي  نيسکت وايچيسکون،    

هرگککز يککک واره  »ا. در ايکک  نوککام  125 ،  1371

ا  بدله بررسي وارگان براس شود؛ نميتنهايي مطالعه  به

مثکال، وقتکي واره   تکور   ؛ بکه گيرد ميمعنايي رورت  هم

، «رهبکت »، وارگکاني نويکر   شکود  مکي تعريکف  « خوف»

ککه ازنوکر معنکايي    « راکاء »، و وتکي  «فزع»، «خشيت»

 .اسکت، در ايک  سيسکتم اکاي دارد    « خکوف »متقاب  با 

از وارگان معنايي، ممل  است به رکاهر بکا    اي خانواده

                                                 
1 . Wells 
2 .  Significs 
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پک  از بررسکي بکه     امکا همييار ارتباط نياشته باشني، 

سبب تأثيرشان در زنيگي انسان وفرد و اامعها در يک 

، «اد »، «رکمت »گرچه وارگکان   اني. يافتهفص  تنويم 

، ارتباط معنايي تنااتن  «اهاد»و « ويا»، «وس  خدب»

در  تواننکي  مکي تأثيرات ااتماعي و فردي نور نيارني، از

 ،  1، ج1390وشککامدي، « ينککيککک خککانواده قککرار گير

 ا.15

 

 پيروی ۀ. واژگان مشترك قرآن  در حوز3ـ2

در ، کدمات کديکيي يکک گکزاره   ، مقيمه با تواه به

نوککام معناشناسککي قککرآن، در سککاختمان آيککات ااياککاه 

معنکايي کدمکاتي ککه ايک       ۀترسکيم وکوز   .ينمهمي دار

مهکم بکه نوکر     سکازني،  مکي مفهوم را در قکرآن ماسکم   

هستني با تأم  در آيات قرآن، کدمات متعيدي  رسي. مي

معنکايي آن   ۀدر وکوز « فرمانبري»يا « پيروي»مفهوم  که

معنايي  ۀرا در يک شبل آنها توان ميکه  شود ميماسّم 

 شناسکي  زبانا. در ارطلاح 1مشخص ااي داد وشل  

ککه ازنوکر معنکايي، بکا      معنکا  همبه اي  دسته از وارگان 

. از نهنکي  مينام  1«ترادف»يييه ار اشترا  دارني، پيليي

که در يک زبان،  رسي ميبعيي به نور  شناسان، زباننااه 

دو واره با يک معناي واوکي بتواننکي در کنکار هکم بکه      

ا. ايک   107 ،  1366ويات خود ادامه دهني وپکالمر،  

 هککاي تفککاوتکدمککات در رککاهر مشککتر ، در کککاربرد، 

را نشکان   رريفي دارني که دقت و ررافت کاربرد قرآني

ايک    ،معنايي آيات هاي سازهو تيبر در بافت و  دهي مي

اختلافککات را بککه خککوبي نشککان خواهککي داد. در کتککب 

 هکاي  تفکاوت گاه به برخي از  ،تفسيري يا مفردات قرآن

بکراي   ؛معنايي اي  قسم از کدمکات اشکاره شکيه اسکت    

در تفکاوت معنکايي کدمکه     مام  البيکان راوب  ،نمونه

                                                 
1. Synonymy 

اتاعککت بککه معنککا  : »نويسککي مککي« أجــا »و « أطــا »

فرمکککانبردار  از اراده و خواسکککت مطکککاع اسکککت. در 

از مطکاع اسکت؛ امکا در     تر پايي  اش رتبهاتاعت، مطي  

، 1360وتبرسکي،  « ده ضروري نيستئاي  مس« ااابت»

بر معنکاي دوام اتاعکت   « قَنَتَ»ا يا کدمه 244 ،  8ج

همراه با فروتني، اد  و کرنش است وراغب ارفهاني، 

ا و درواقکک  هککر نککوع پايککياري در راه 653 ،  1390

« قنککوت»ديکک ، اقککرار بککه عبوديککت و فرمککانبرداري را 

گويني. ار  اي  کدمه به معناي خووع همراه اتاعکت  

در اي  است که در ايک   « اتاعت»است و تفاوت آن با 

 ،«خوکوع »، مفهوم «فرمانبرداري»کدمه علاوه بر مفهوم 

 شود ميو تشريعي تقسيم  شيييتر و بر دو نوع تلويني

ــا ـ  »ا يککا کدمککه 359 ،  9 ج، 1385ومصککطفوي،  قَفَ

را افکاده   روي دنبالهدياري است که معناي  ۀ، کدم«يَقفُو

شکين و   لغوي به معنکاي روانکه   ۀو ار  اي  ماد کني مي

ايک  واره   ،دنبال کسي گام برداشت  است. ازنور زبکاني 

، «بعيکت ت»دانسکت؛ چکون   « تبعيکت »را بايي متفاوت از 

پيروي و ورکت در پي انييشه و کار فردي است و بر 

« قفا»؛ وال آنله رود نميامر ماهول و ناشناخته به کار 

ر تکأخّ  ،ککردن اسکت و در آن   به معناي مطدکب ورککت  

و بکه معنکاي    شکود  مکي زمکاني و ملکاني نيکز ملاووکه     

ا. 335 ،  9، جهمککانانييشککه نيسککت و  روي دنبککال

ايک   : »نويسي مياي  واره  ۀدربار الميزانراوب تفسير 

گردن  پشت« قفا»ه معنا  پيرو  است و از کدمۀ کدمه ب

رو خکود  کأنه شخص پيرو به دنبکال پکيش   شيه؛گرفته 

 ا.  330 ،  1، ج1374وتباتبايي، « کني ورکت م 

دلالي کدمکات    تفاوتبنابراي ، با تأمّ  و کاوش در 

آن  ۀکه نتيا شود مي، فوائي زيادي وار  المعني قريب

با تواکه بکه   مفاهيم قرآني است؛ اما  تر دقيبفهم بهتر و 

له پيايري هکر يکک از کدمکات اساسکي و سکناش      اين
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تمرککز   تدبي، مي، پژوهشي مستق  و مفص  آنهاروابط 

و « تبک  »اردي پژوهش واضر، تنها بکر بررسکي کدمکه    

 .است در آيات قرآن مشتقات آن

 

 
 انون  تبشيت: سبکۀ مشناي  و همبستگ  واژگان ك1سکل 

 

وارگان متقار  شل  بالا داراي ويژگکي متمکايز از   

را نشان « اتاعت قرآني»خا  از  اي ادوهو اني  دياري

البته با تأم  در ايک  وارگکان، نکوعي ارتبکاط      دهني؛ مي

و هکر يکک را در    آيکي  مکي به نوکر   آنهامنطقي در ميان 

ين و که در ابتکياي آن شکني   دهي ميتوالي يلييار قرار 

با تواه به مطالب بالا، در رأ  آن عبوديت قرار دارد. 

دو عدکت ارکدي ذيک  را دليک       توان ميتور خلاره  به

« تبک  »ککانوني   ۀبکر وار  اسکتار واضکر   تمرکز موقکبِ 

 برشمرد:

اي  واره ازنور عدمکاي   ۀمعناي اساسي و اولي الفا

ا و رکاوبان کتکب مفکردات وراغکب     تباتباييتفسير و

دال بر مفهوم فرمانبري و انقيکاد  ويا ارفهاني و مصطف

   است.

معنککاي انقيککاد و  ۀمفککردات دياککر ضککم  افککاد  ا

فرمانبري در قکرآن ککريم، معکاني ثانويکه دياکري نيکز       

داراي معنکاي اساسکي   « عبکي »واره  ،دارني؛ بکراي مثکال  

سول، پيرو، برده، بنيه تربيت شيه و غيکره  ر چونديار 

   است.

، کدمکات  «پيکروي » معنکايي  ۀبا نااه نخست بر شبل

، «أَجـا َ »، «اِقتَـدَی »، «قَفَـا »، «قَنَـتَ »، «أطـا َ »، «تبَِعَ»

داراي « پيکروي »در معنکاي موکوري   « سَـيعَ »و « أَ لمََ»

؛ ولي سيا  و کاربرد هکر  رسي ميتياخ  معنايي به نور 

و تمکايزات    اختلافيک در ساختار آيات مبار  قرآن، 

 اي گونکه ؛ بکه  دهي ميرا به نيلي نشان  آنهاابعاد معنايي 

رککويو بککه نوککر  آنهککابککر « تککرادف»کککه اتککلا  لفکک  

هر يک براي ترسيم مفهومي خکا  در   زيرا؛ رسي نمي

 .  اني  بافت آيات به کار گرفته شيه
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بکه معنکاي   « تکابِ  »و « تَبِک   » ،در نااه عدمکاي لغکت  

ککردن و پيوسکت  وارد    بکودن، تعقيکب   کردن، تاب  پهروي

ا. 90ککک 89 ،  1، ج1998شککيه اسککت وزمخشککري،  

: گفتکه  نويسکي  ميدر توضيو اي  کدمه  مفرداتراوب 

به دنبال او رفکت و ايک  تبعيکت    « تَبِنَهُ و اتَّبَنَهُ» شود مي

امتثکال  »و « ککردن  اتاعکت »و گاهي با  «اسم»گاهي با 

ه بکه  نيز رئيساني هستني ک« تُبَّ . »شود ميراهر « دستور

ککردن سياسکت همکييار و يلکي پکک  از      دنبکال  دليک  

و  انکي  ناميکيه « تبک  »را  آنهادياري به ولومت رسيين 

گفته شيه پادشاهي است ککه قکومش از او ومايکت و    

اسکت وراغکب   « تبايعکه »ککه امک  آن    کننکي  ميپيروي 

« تُبَّ »ا؛ اما برخي واره 119ک 118،   1390ارفهاني، 

و لقکب پادشکاهان وميکر    دخيک    هکاي  وارهرا در زمرۀ 

مصطفوي  ا.153،   1372وافري،  اني آوردهشمار  به

معتقي اسکت:   «تَبِ  »ريشه  خود دربارۀ التوقيبدر کتا  

کردن و سير به دنبکال   ار  اي  کدمه در معناي ورکت»

 توانکي  مکي « بکاع اتّ»يک امر مادي يا معنوي است و اي  

 ،  1، ج1385ومصکطفوي،  « عمدي يکا فلکري باشکي   
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در تفاوت ساختارهاي وزني ايک  کدمکه نيکز     اوا. 408

دلالکت بکر   « اتّبکاع »با  افتعکال ايک  کدمکه    : »افزايي مي

کککردن از روي اختيککار و اراده اسککت و وزن    پيککروي

مسکير   ۀآن بر معناي موافقکت و ادامک  « متابنة»ومفاعدها 

نيکز  « تتکاب  »دارد. همچنان که با  تفاع ، يعني پيروي 

و معناي تياوم و اسکتمرار   کني ميده همي  مفهوم را افا

ا. گفتنکي  409 ،  وهمکان « سکازد  ميتبعيت را ترسيم 

با تليه بکر بررسکي سکيا      التعبير القرآنياست راوب 

در ايک   « اتّبک  »و « تب »آيات، به بيان تفاوت ساختاري 

پراختکه اسکت:   « تکه »و « بقکره »دو آيه متشابه از سوره 

يلمَنْ َلبمرََ  قُلْنلا اهْبمطوُا مِنْها جَمِيعاً يلإمم ا يَأَِْيَنَّكَُّْ مِنِّ  هُِ ً »

ا، 38وبقکره:  «  يحَْزلنُرو  يللا خلوفٌْ عَللريْهمَّْ وَ   هُرَّْ    هُِايَ

قالل اهْبمطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكَُّْ لِبَعْضٍ عَِوٌُّ يلإمم را يَرأَِْيَنَّكَُّْ   »

وتکه:  « يلرلا يَضِرلو وَ   يَشْرقى   ََّبَََ هُِايَ يلمَنم امِنِّ  هُِ ً 

معتقي است تبعيت در سکاختار ثلاثکي ماکرد     اوا؛ 123

تلکريم و رأفکت    کننکيۀ  ترسکيم آن نافي هر رن  بوده و 

بکا   بقکرها  38و الهي نسبت به بنيگان است. چنانله آيه

و فراام آيه  شود مياسناد فع  به پروردگار وقدناا آغاز 

دت اخروي اشاره دارد؛ اما مومون آيه نيز فقط به سعا

دوم با دشواري و تلدّف آميخته است؛ چه آنله آيه بکه  

مااهيت با گمراهي در دنيا و فکوز در آخکرت اشکاره    

شککين ايکک  دو، تغييککر سککاختار فعکک  را  دارد و افککزوده

 سککازد مککيو تشککييي و مبالغککه را ضککروري  تدبککي مککي

اربرد با شکناخت کک   ا.293ک 292 ،  2006وسامرائي، 

لغوي اي  واره، به ووزۀ معنايي آن در قکرآن پرداختکه   

 شود. مي
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 173بکا سکاختارهاي متنکوع خککود در    « تبک  »کدمکه  

نمونه در آيات مبار  قرآن به کار رفته که از اي  ميان، 

 ،مرتبه در آيکات مکيني   68مرتبه در آيات ملّي و  105

در  ،فراواني داشته است. عدت معناشناختي اي  فراواني

 شکود.  مکي تبديغ آغازي  پيکامبر گرامکيو ا اسکتاو    

درواق ، پيامبر گرامي اسلام براي برپايي دي  و نشر آن 

در ملّه به ياري پيروان نيازمني بوده اسکت؛ بکه همکي     

اي  کدمکه در ايک  آيکات     ،تواه شايانبه شلدي  ،دلي 

مسدمانان نخسکتي  ازنوکر    ۀارد تا انييشد زياديکاربرد 

فلري و عقييتي براي تبديکغ و دعکوت اسکلامي آمکاده     

همکان تسکديم و    يعني ،و اينله رک  اساسي اسلام شود

 اعلام کني.   رامطي  بودن 

 
 در آيات قرآن« تبع»: كاربرد 1جدول 

 ها فراواني تب  و مشتقات آن براسا  آيات و سوره

 آيات مک  آيات مدن  مک  وره   وره مدن  ماموع

173 14 38 68 105 

 

اگر آنچه قرآن کريم به پيکروي يکا سکرپيچي از آن    

معنکوي، مکادي و    ۀبکه دو وکوز   اسکت،  دستور فرموده

مشخص « تبعيت»با بررسي آيات  شود،روري، تقسيم 

هر دو بخش عمدي و فلري يا مادي و معنوي  شود مي

 ،ايک  دو بخکش   ۀتسرّي دارد؛ امکا مقايسک  به اي  ووزه 

نشان از گستردگي واه معنوي و درونکي ايک  وکوزه    

، در قکرآن « تب »کاربردي واره  ۀدارد؛ مقصود آنله ووز

متبوع واه رکاهري نکيارد.   در مواردي است که  بيشتر

 ؛تبعيت مادي و موسو ، ورکت در پکي افکراد اسکت   

يلرألَْبَعَهَُّْ يِ ْعَروْ ُ وَ   : »فرمايي ميچون اي  آيه شريفه که 

و فرعکون و سکهاهش   ا »90ويون : « جنُُودهُُ بَغْياً وَ عَِوْا

؛ اما تبعيت در «از ستم و دشمن ، سر در پ  آنان نهادني

و از ميک    نيسکت بُعي معنوي آن، شکام  امکور وسکي    

؛ مانني اي  آيه مبکار :  گيرد مينشأت  و رووي دروني

کسکان   »ا، 38وبقکره:   «يلمَنْ َلبمََ هُِايَ يللا خلوفٌْ عَلليْهمَّْ»
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«. پيرو  کنني، بيم  نخواهني داشکت  که از رهنمود م 

در آيکات قکرآن، مبتنکي بکر     « تبعيکت »شايان ذکر است 

بدلکه والکت ارادي و داوتدبانکه    ريور فرمان نيسکت،  

 .دارد

 

 برا اس روابط چهارگانه مشناي   « تبع»واژه  .6ـ2

 ها وارهدر معناشناسي ساختاراي قرآن، روابط ميان 

در   آنهابرخوردار است و از پيوني  يياز اهميتي بسزا

. مبناي بررسي اي  روابط، اهتمام بکه  شود ميمعنا ميسر 

دو بُعي ساختار دستوري و معنايي آيات است. با تواه 

 هکاي  زوجميکان   اي گانکه رچها ۀبه اي  دو ويژگي، رابط

که تبيي  ايک    شود ميمعنايي آيات قرآن در نور گرفته 

البتکه   ؛آيات ميسر خواهکي بکود    دلالتر کشف روابط د

و معناشناسان از آن  شناسان زبانانواع روابط معنايي که 

در وارگککان قککرآن کککريم ديککيه  لزومککاً ،برنککي مککيبهککره 

. ا18 ،  1395و امينکککي،  زاده فتکککاويو شکککود نمکککي

ذککر  معنکايي ميکان وارگکان قرآنکي در زيکر       هکاي  گونه

 :اني شيه

 

 ـ نحوی  مکمل  ۀرابط .1ـ6ـ2

وارگکان مبتنکي بکر سکاختار نوکوي       ،در اي  رابطکه 

نکي؛  ا ودستوريا يا دلالي ومعناييا با يلييار در ارتباط

موکاف و   ،فعک  و فاعک    ،مانني روابکط مبتکيا و خبکر   

فع  و مفعول و مانني آن. بررسي اي  بخش  ،اليه مواف

از روابط ميان کدمات، در دريافت عمب دلالت وارگاني 

در چارچو  کدّي مکت  ايک     زيرادارد؛ يي تأثيري بسزا

بنابراي ، در ايک  بخکش    ؛روابط از يلييار تأثيرپکيرني

بودن اازاي امده از لوکا  دسکتوري تأکيکي     بر ملم 

در اي  آيه شريفه در ميان ترکيب  ،؛ براي نمونهشود مي

نووي شرط و  ۀرابط« فقي أتاع الله»، «م  يط  الرسول»

ومک   »انلکه ادامکه آيکه    چن ؛ازاي شرط برقکرار اسکت  

 يطَُِم ال َّسُولل مَنْ: »دهي ميتقابدي را نشان  ۀرابط« تولّي...

« وَ مَنْ َلوَلَّى يلما َلرْسَرلْناكَ عَللريْهمَّْ حَيِي را    َلطاعَ اللَّهَيلقلِْ 

همي  رابطه در اي  آيه شريفه نيکز واکود   ا، 80ونساء: 

 ا123وتکه:  «  يَشْقى وَ   يللا يَضِلوهُِايَ يلمَنم اََّبَََ »دارد: 

کننکيۀ مفهکوم شکرط پيکروي      که بيان ثمرۀ اتباع، تلمي 

 الهي است.  
 

 تقابل  ۀرابط. 2ـ6ـ2

 دربککارۀارکطلاح تقابکک  معنکايي بککه هناکام بوککث    

مفاهيم متقاب  يا در ارطلاح سنتي، معاني متوکاد واره  

ارطلاح تقابک  بکه    . در معناشناسي عمياًرود ميبه کار 

از  اي گونهتواد ررفاً  زيرا؛ شود ميااي تواد استفاده 

از ناکککاه ا. 105 ،  1369تقابککک  اسکککت ورکککفوي، 

 هکاي  تقابک  واويهاي زباني توسط نوامي از »ياکوبس  

 هکا  تقابک  اي   شوني؛ ميدوتايي به هم مربوط و مويود 

،   1397وچنکيلر،  « در توليي معنا نقشي بنيادي دارني

براي دو مفهومي اسکت  انااري،  ؛ البته اي  دوگانها159

ولي يلييار را توعيف  دارد،معنايي مشتر   ۀکه م لف

يت معنکا،  ، در عي  اتواد در کدّرو اي ؛ ازکنني ميو نفي 

و  اتّبک   »ماننکي:   ؛از ديار اهات با يلييار افترا  دارني

کککه دو قطککب مقابکک    آيککه شککريفهدو در ايکک  « کَککرِه

 ديارني و اازاي آن در تمايز با يلييار قرار دارني: هم

« رمضْروانلهُ  ذل مهُروا مرا َلسْرطل ل اللَّرهَ وَ     اََّبَعوُاذلِکَ بمألنَّهَُُّ »

مَرنْ  » در اي  آيه:« عصي»و « تب »يا تقاب   ا28ومومي: 

 «يلإمنَّرکَ َليُرورٌ رحَريٌَّ     عَصران  يلإمنَّرهُ مِنِّر  وَ مَرنْ      َلبمعَن 

گکر تناسکب و پيونکي سکاختاري      ، تکياعي ا36وابراهيم: 

اي از روابط نامرئي معنکايي را   ست که شبله درون آيه ا

 دارد. پيروي بيان ميمثبت و منفي  ۀدو ووزدر 

 



 
 

 161 در قرآن کريم با تليه بر تودي  روابط همنشيني« تبَِ  »بازخواني معناي واره 

 

 

 استدادی ۀرابط. 3ـ6ـ2

آن دسکته از روابکط بکي  دو واره    »اي  رابطه شام  

است که ضم  داشت  ويژگکي مشکتر ، ماننکي م لفکه     

« آينکي  مکي معنايي مشتر  در مقام تقويت معناي هم بر 

اشککتيادي،  ۀا. رابطکک100 ،  1398وفککائز و دياککران، 

شکمول معنکايي و    هازامدک ؛ انواع روابط معنايي اسکت 

 در« اتيعکوا »و « اتبعوا»رابطه وترادفا؛ مانني  معنايي هم

مبار  از سکوره تکه ککه در راسکتاي تثبيکت و       آيه اي 

إم َّ رَب كُرَُّ الر َّحْمنُ   : »اني توليم معاني يلييار ذکر شيه

پروردگکار شکما   »ا، 90: تکه و « َلمْ ي َلطيعوُاوَ   يلاََّبمعُون 

خياوني رومان است! پ ، از م  پيکرو  و فرمکانم را   

وَ  سَرمِعْنا إمذْ قُلْرتَُّْ  »يا در اي  آيه شريفه: ؛ «اتاعت کنيي

ومائکيه:  « وَ اََّقوُا اللَّهَ إم َّ اللَّهَ عَليٌَّ بمر اتِ الصدرِوُرم   َلطلعْنا

ضکم  تقويکت معنکاي    « اتاعت»و « سم »، دو واره ا7

 هاي معنايي مشترکي دارني. يلييار، م لفه

 

 توزيش  ۀ. رابط4ـ6ـ2

 ۀاست که در يک وکوز اي  رابطه براي دو مفهومي 

معنايي، اما بکا قدمروهکاي متمکايزي بکا يلکييار قکرار       

وَ حُشِ ل »در آيه: « الطير»و « الإن »، «الا »دارني؛ مانني: 

« يلهَُّْ يُوزَعُرو ل  الطَّيْ م وَ الْإمنسْموَ  الْجمنِّلِسُلليْما ل جنُُودهُُ مِنل 

و بکرا  سکديمان، سکهاهيانش از پريکان و     »ا، 17ونم : 

يان و پرنيگان گردآور  شيني ]و آنان را از ورکت آدم

«. ديار به آنان مدوب شوني گروهها [ تا داشتني م باز 

 ،نکوعي توزيک  بکي  انکود سکديمان نبکي       ،در اي  آيکه 

. اي  سکه واره براسکا  بافکت    واود دارد ،السلام عديه

که در عکر    آيني ميشمار  آيه، سهاهيان سديمان نبي به

 .اني گرفتهيلييار قرار 

بکا   نشکيني  هکم در  هکا  وارهبيان شکي   تر پيشچنانله 

و  يابنکي  مکي ، معاني مخصو  به خکود   وارگان ۀزناير

لکه در مکت    با تواه به اينو  رسانني ميمفهومي ويژه را 

قرآن، هر کدمه اايااه مخصو  به خود را داراسکت،  

در موکور همنشکيني، در دسکتيابي بکه      هکا  وارهبررسي 

آيات اهميت بسزايي دارد. با بررسي کدمکه   هاي دلالت

ذيک  وارک     ۀآيي با وارگان ديار، نتيا در باهم« تب »

 :شي
 «تبع»: واژگان همنشين 2جدول 

 موور همنشيني رديف
فراواني همنشيني با 

 «تب »
 نوع رابطۀ معنايي

 ملمدي 31/ 104 الله / ر ّ 1

 ملمدي 5/ 15 رسول / نبي 2

3 
هوي و مشتقات 

 آن
 ملمدي 22

4 
تقوي و مشتقات 

 آن
 ملمدي 3

 ملمدي 8 ر ّ 5

6 
روم و مشتقات 

 آن
 ملمدي / اشتيادي 11

 اشتيادي 6 سم  7

 ملمدي 2/ 9 شيطان / ابدي  8

9 
هيي و مشتقات 

 آن
 ملمدي / اشتيادي 35

10 
عصيان / إعرا  

 / کره
 تقابدي 3/ 3/ 5

 

اي  واره، به تعيادي عنارر و ااکزاي   ۀتازي تبيعتاً

معناييا که با انشعا  مفهومي کشکف   هاي م لفهذاتي و

در « تبعيکت »، نقش بسکزايي در يکافت  مفهکوم    شود مي

تنهکا و   ،معنايي قکرآن  ۀقرآن دارد؛ زيرا کدمات در شبل

 گروههکاي ؛ بدله در ميکان خکود،   اني نرفتهمنفرد به کار 

بکا   گروههکا و اي   سازني ميگوناگون بزرگ و کوچک 

و از تريکب ايک     گيرني ميمختدف پيوني  راههايهم از 

قرآنکي آشکلار    هکاي  گکزاره ، دنياي مفکاهيم و  ها زنايره

ککه ايک  پکژوهش را بکه      گروههکا . يلي از اي  شود مي

، همکي   دهکي  مکي کشف مفهوم پيروي در قکرآن سکو    
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بکيان  « تَبِک   »معنايي پيروي است که با تليکه بکر    ۀووز

تقاب  معنايي است ککه بکا    ۀشي و دياري ووز پرداخته

تعمب در اي  بخش، مفهوم مقاب  پيروي، يعني عصکيان  

 :؛ مصکيا  ايک  م ثَک    شکي و نافرماني به نيلکي روشک    

واشککياء بککا متوککادهاي آن « تُنررآَ ُ اشَهررااءُ بِاَِرردا   ا»

، «عصـ  »، «إعراض»چون  هايي وارها. شود ميشناخته 

 شککي؛در ايکک  موککور نيککز ملاووککه  «تَــول  »و « كُــره»

پيکروي،   ۀمعنکايي در وکوز   هکاي  تقابک  همنشيني ايک   

اي  ووزه را عمب بخشيي و بط  دلالي آيات را  ۀگستر

 نمايان ساخت. 

 

 در محور همنشين  «تبشيت» رابطۀ مشناي ـ 3

 های ا م  . همنشين1ـ3

در شکناخت مفهکوم يکک     روابط همنشکيني  ۀمطالع

گکرفت    به ککار » رد و به بيانياي دا گزاره نقش براسته

يک ساختار همنشکيني و تکرايو آن نسکبت بکه دياکر      

سککاختارها در يککک مککت  از عوامکک  مکک ثر در توليککي   

در ايک  بخکش،    ا.133،   1397چنکيلر،  و «معناست

هاي براسکتۀ تبعيکت در دو بخکش اسکمي و      همنشي 

 شوني: فعدي بررسي مي

 الف( هوی

مرتبکه در   6« هکوي »در آيات قرآن کريم، تبعيت با 

آيکي دارد و   مرتبه بکا امک  آن، بکاهم    16قالب مفرد و 

فراواني بالاتري نسبت به موان  دروني مککور در قرآن 

به معناي سقوط و « هوي»براي پيروي دارد. ار  واره 

تماي  به پکايي  اسکت ککه از مصکاديب آن گکرايش بکه       

، 11، ج1385ومصطفوي،  ها و امور مادي است شهوت

ساختار ام  ايک   کاربرد شايان تواه است ا. 328  

بَعْرَِ الَّر يِ    اََّبَعْرََ َلهْرواءَهَُّْ  للرِِنم  »چون در آياتي  واره

 «جاءَكَ مِنل الْعِلَّْم ما للکَ مِنل اللَّرهِ مِرنْ وَلِر َ وَ   نلصِري     

ناپکککيري  کننککيۀ تنککوع و پايککان   ا، بيککان120وبقککره: 

ب در چنانلکه راغک   ؛اسکت هاي نفساني انسکان   خواسته

تبعيکت از هکر يکک از اميکال     » گويکي:  خود مي مفردات

دياککر آن اسککت کککه اينهککا    نفسککاني غيککر از مککورد  

وراغکب  « انکي  گمراهکي نهايکت   ۀو نشکان  ناپکيرنکي  پايان

پيايري و خکوانش رابطکۀ    ا.819 ،  1390ارفهاني، 

دهنکيۀ   همنشيني تبعيت بکا ايک  واره در آيکات، نشکان    

اي  نوع از پيروي و  گيري اشارات قرآني بر دلي  شل 

فراام ناگوار پيروان آن اسکت. اهک ، بيمکاري قدکب،     

هکاي   غفدت از آخرت و پکيرش ولايت نااهلان، ريشکه 

بکراي  مککور تبعيت از اميکال درونکي در قکرآن اسکت؛     

عَنْ ذكِرِْنـا   أَغْفَلْنا قَلْبَهُلا تُطِعْ مَنْ »در اي  آيات:  ،مثال

وَ  قُلُـوبِهمِْ   طبََعَ اللَّهُ عَلـ  »ا، 28وکهکف:  «  اتَّبَعَ هَواهُوَ 

هکاي پيکروي از   ا، ريشکه 16ومومکي:  « أهَْواءَهمُْ اتَّبشَُوا

. گفتنکي  ينهاي نف ، ريشه در بيماري قدب دارخواسته

است پيامکيهايي چکون فسکاد، گمراهکي، ردکم، نتکاي        

آيات قرآن براي اي  نکوع از پيکروي اسکت.     شيۀ اشاره

و او را  سکتاني  مکي نسان بکاز  تبعيکتي که قوۀ عق  را از ا

سوره قصص  50. در اي  راستا، آيه يکن ميتسديم خود 

مَنْ »: کني ميردم به خويشت  معرفي تبعيت از هوي را 

بمغليْ م هُِ ً مِنل اللَّهِ إم َّ اللَّرهَ   يَهْرِيِ    َلضللو مِم نم اََّبَََ هوَاهُ

در « م ک  »ا. قيکي پرسشکي   50وقصص:  « ال َّالِمِينالْقلوْمَ 

و نفکي   ۀمفيي استفهام انلار  بکه انايکز   ،اي  آيه شريفه

تثبيککت و « هککوي»بککا « بغيککر هککيي»همنشککيني رککفت 

نفسکاني   هاي خواستهپيروان تقريري بر نهايت گمراهي 

 است.  

 رضوان  (

مرتبه در قرآن به کار رفتکه و در   13« رضوان»واره 

نوام معنايي آيات به دلي  نسبت بکه پروردگکار متعکال    

. ريشکۀ اساسکي   ستا  معنويدلالتي قيسي و  گر ترسيم
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پککيرش و توافکب قدبکي اسکت و     ايک  واره بکه معنکاي    

، «وفکا  »ماننکي   وکوزه  هکم  هکاي  وارهتفاوتي دقيکب بکا   

بککا « رضککوان. »ردو ماننککي آن دا« تاعککت»، «وککب»

دربرداشت  نوعي تأکيي دلالي بکه خشکنودي فکراوان و    

، 1385مصکطفوي،  ر. . و توافب شييي معنا شيه اسکت 

راغکککب ارکککفهاني در ايککک  بکککاره در  ا.161 ،  4ج

نکوع   تکري   بکزرگ از آناا که : »نويسي ميخود  مفردات

خشنودي، اي  است که پروردگار از انسکان خشکنودي   

در قرآن ويکژۀ خياونکي   « رضوان»، داشته باشي، بنابراي 

،   1390وراغب ارکفهاني،  « متعال معرفي شيه است

« رمضْوا ٌ مِرنل اللَّرهِ َلذْبَر ُ   »آيه در تفسير  تباتباييا. 312

ۀ رضوان الهکي را نامتنکاهي معرفکي    مويودا 72وتوبه: 

کنکککي و اوسکککا  معنکککوي وارککک  از آن را    مکککي

،   9، ج1374وتباتبککايي،  دانککي مککي ناپکککير تورککيف

 ا.  456

آيه از قرآن نشان از  5آيي تبعيت و رضوان در  باهم

ارتباط پاييار اي  دو واره با يلييار دارد. گفتني است 

در همۀ اي  موارد، با  افتعال واتب ا به ککار رفتکه ککه    

کننيۀ دشواري کسب مقام رضکوان و لکزوم تکلاش     بيان

مسککئده « مرضککات»بککراي آن اسککت؛ امککا دربککارۀ واره  

متفاوت است؛ چه آنله در قرآن واره عام بکوده اسکت؛   

اتکلا  و   ،بنکيگان يعني هم براي پروردگار و هم براي 

براسکا  آيکات    ذکر شيه اسکت. « ابتغي»با فع   بيشتر

و  سازد ميتبعيت از رضاي الهي نهايت بنيگي را ادوه 

اََّبَََ مَنم  يهَِْي بمهِ اللَّهُ»: آورد ميهيايت الهي را به دنبال 

سُبُلل الس لامم وَ يطُْ مجُهَُّْ مِنل ال ولُماتِ إمللرى النورورم    رمضْوانلهُ

ا؛ 16ومائککيه: « صِرر اطم مُسْررتلقيٍَّ  إملررىبمإمذْنِررهِ وَ يَهْررِيهمَّْ 

رضکا    ،رط قبول  اعمال و هرگونکه تکلاش  ش چنانله

اعمکال کسکان  ککه ارکرار در خشکم خکيا       ست و خيا

ذلِرکَ بمرألنَّهَُُّ   »: شکود  ميو نابود  نيستپکيرفتني  ،دارني

« رمضْوانلهُ يلرألحْبَ ل َلعْمراللهَُّْ   ذل مهوُاما َلسطْل ل اللَّهَ وَ  اََّبَعوُا

« رضکوان »کاربرد اسمي شايان ذکر است  .ا28ومومي: 

فعديکه آمکيه    ۀککه در قالکب امدک   خشم اله  برخلاف 

 رضکايت  دوامثبکوت رومکت و    ،«الدَّه  أَسخَْطَما »است 

دهکي   مکي  نشانغوب الهي  گکرابودن برخلافالهي را 

اََّبَرررََ ل يلمَرررنم أ» ؛ا58   ،28ج، 1420 رازي، فخکککرو

ذلمَنْ باءَ بمسطَل م مِرنل اللَّرهِ وَ مَرأوْاهُ جَهَرنََُّّ وَ      رمضْوا ل اللَّهِ

 ا.162: عمرانوآل  «بمِسَْ الْمَصي ُ

 ج( ظن 

در زبان عربکي در چهکار   و مشتقات آن  «ر »واره 

و « شکک »معنا به ککار رفتکه اسکت؛ دو معنکاي متوکاد      

که بکا يلکييار   « تهمت»و « دروغ»و دو معناي « يقي »

 ا ضکم  اشکاره بکه     597اکوزي و  متواد نيستني. ابک  

« وسکبان و پنکيار  »چهار معناي مککور در قرآن، معناي 

،   1998را بر ايک  واره افکزوده اسکت ور. . عکواّ،     

شلي است ککه از امکاره   « ر »اغب معتقي است ا. ر95

شود و هرگاه اي  والت تقويت شود، منتهي  وار  مي

شود و اگر توعيف شکود، از وهکم تاکاوز     به يقي  مي

و « أنّ»کني و زماني که زايي تصور قوي باشکي، بکا    نمي

 ا.  506،   1390رود وراغب ارفهاني،  به کار مي« إنّ»

مختدف اسمي و فعدي هفتکاد   هاي شل به  اي  واره

« تبک  »مکورد بکا    8ار در قرآن کريم به کار رفتکه و در  ب

ک نووي داشته است. در همۀ اي  هشکت   رابطه ملمدي 

از سکوي   معناي دودلي و گمکان داشکته و  « ر »مورد، 

قرآن، نهي و مکمت شيه است؛ براي نمونه، در اي  آيه 

   َلذْثل ُهَُّْ إم َّ ظلنًّرا إم َّ ال َّرنَّ  يَتَّبمَُ وَ ما »از سوره يون : 

ويکون :  « عَليٌَّ بممرا يَيْعَلُرو ل  مِنل الحَْقِّ شليِْاً إم َّ اللَّهَ   يُغْن 

 اسکت؛  کفار نسبت داده بيشترپيرو  از ر  را به ا، 36

آنان کافرني و دليد  يقين  بکر مکرام خکود     ۀهم اينلهبا 

ان کفر نسکبت  است که پيشواي سببنيارني و اي  بيان 
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تنها رن  نيارني، به نادرسکت  آن   به درست  مرام خود نه

 هکاي   دشمن بغ  و  .و به وقانيت دي  وب يقي  دارني

خکاتر وکب    وادارشان کرد به اينلکه بکه   ،که با هم دارني

همچنکان مکردم را بکه سکو       رني ودست از بات  برنيا

 ۀهمچنان که خيا  عز و ا  دربار ؛بات  دعوت کنني

: پ  اقديت  که همي  پيشوايان است وض  آنان فرموده

پيرو ر  نيسکتني و پيکرو رک  همکواره      ،ضلالت باشني

ني که به تقديکي کورکورانکه از پکيران راه    ا اکثريت مردم

ر ، خود »؛ بنابراي ، کنني م ت  آنها را دنبال کرده و با

ادراکي نفساني و غيرارادي است؛ اما موااهه با آن اعم 

رفت  يا انلارکردن، ترتيب اثر دادن يا رهکاکردن،  از پکي

تواني در تعيکي  مسکير    تبعيت يا مخالت کردن با آن مي

 ا.98   ،1398 ررفي،وانسان م ثر واق  شود 

تبعيت از ر  مکان  رسکيين بکه     ،در سوره نام هم

وَ ما للهَُّْ بمهِ مِنْ عِلٍَّْ إم ْ »است:  شيهعدم وقيقي معرفي 

 «مِرنل الحَْرقِّ شلريِْاً     يُغْنر  ال َّرنَّ وَ إم َّ ال َّرنَّ      يتََّبمعُو ل إم َّ

منوکور از وکب   »آميه است:  البيان مام در  .ا28ونام: 

مکا   توانکي  نمييعن  ر  و گمان  ؛عدم است ،در اي  آيه

اکايازي  عدکم    توانکي  نميسازد و نيز  نياز ب را از عدم 

   ا.399 ،  23، ج1360وتبرسي، « شود

 د( سيطان

که با فراوانکي   ستا  کدماتياز ديار « شيطان»کدمه 

داشکته اسکت.    معنکايي  ک  ملمدکي رابطکۀ  بالا با تبعيکت  

عدماي لغت در با  ريشۀ وارگکاني ايک  کدمکه اقکوال     

خود اي  واره  مفردات. راغب در اني کردهمتعيدي ذکر 

نکون در  : »نويسکي  ميکني و  ذکر مي« شَطَ َ»را ذي  ماده 

بکه معنکاي دور   « شط »و از با   ستا  اردياي  کدمه 

شکاط ک   »شي، است. همچني ، برخي ايک  واره از بکا    

وراغککب « داننککي مککيبککه معنککاي شککيت خشککم « يشککيط

معتقککي  التوقيککبا. رککاوب 414،   1390ارککفهاني، 

ومانني بيطارا برگرفته از « فيعال»است اي  واره بر وزن 

ار  اي  مکاده بکه دوري   زبان عبري و سرياني است و 

انوککراف و بککه عبککارتي، اککام   از وککب و پايککياري در

ا 73،   6، ج1385ومصطفوي،  کني ميدلالت  رذاي ،

اسککت کککه برگرفتککه از « ابدککي »و ايکک  بککرخلاف واره 

بکه معنکاي يکأ  شکييي ناشکي از کردارهکاي       « ابلا »

 ا.  77،   6نادرست است وهمان، ج

کاربردهاي قرآني ايک  واره چهکار دلالکت معنکايي     

: الکفا اسکم عدکم    دهي مياز يلييار را نشان متفاوت 

رورت ام  وشياتي ا  براي ابدي  و مدک شر؛  ا به

رکورت ماکازي    براي لشلريان و پيروان ابدي ؛ جا به

در اتلا  به رهبکران پديکي؛ دا ارواح خبيثکه وافکري،     

ا ککه دو معنکاي نخسکت، در    274ک 273، رص 1372

. شکود  مکي  مرتبها دريافت 9شيطان و تبعيت و آيي باهم

« تبک  »بار بکا مشکتقات    2نيز « ابدي »واره  است يگفتن

ذکر شکيه و در همکۀ ايک  مکوارد مفهکوم نهکي شکييي        

همراهي با آن مراد بوده و فقط رومت الهي اسکت ککه   

للوْ » :دارد مي بازشيطاني  هاي وسوسهاز پيروي انسان از 

 « لََّبَعْتَُُّ الشَّيطْا ل إم َّ قللريلاً   يلضْلُ اللَّهِ عَلليْكَُّْ وَ رحَْمَتهُُ 

 .  ا83ونساء: 

گاه هم به ااي اسناد نهي اتباع به شکيطان، ترکيکب   

 کننککيۀ بککه کککار رفتککه و بيککان   « خطککوات الشککيطان »

يرا  » بودن اي  پيروي است؛ براي مثال، در آيه: تيرياي

ا  َلتَّبمعُرو  َليدهَا الَّر ينل ممَنُروا ادخُْلُروا يِر  السِّرلَّْم ذلايَّرةً وَ       

ا، 208وبقکره:  « إمنَّرهُ للكُرَّْ عَرِوٌُّ مُبرينٌ      مخطُوُاتِ الشَّريْطا 

در ايناکا   .به معن  گکام اسکت   «خطية»ام  « خطيات»

عکيالت و   ازکه انوکراف  است اي  وقيقت تلرار شيه 

از دشکمن  و عکياوت    هکا   انايزهرابر شين در ب تسديم

، منتهک   و به مراو  واد شود م ک شروع مراو  کوچ

 بکيو   نّإ» المث  معکروف عکر    و مطابب ضر  شود م 
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گکاه  يکک    ،وآغاز ان  يکک سکيد  اسکتا    «طامُالدّ القتالِ

ورکت کوچک از رو  عياوت، آتش ان  ويرانار  

افراد با ايمان که مخاتب در  بنابراي ، ؛يانانايز م را بر 

 هکا   ارقه، بايي از همان آغاز بييار باشني و اني آيهاي  

وملکارم  چک عياوت و دشمن  را خکاموش سکازني   کو

 ا.83 ،  2، ج1374شيرازي، 

وَ مِنل النَّاسم مَنْ يُجادِلُ يِ  »  ر اتن نته از سيره حج:

پيرو  ، ا3وو :  «اللَّهِ بمغليْ م عِلٍَّْ وَ يَتَّبمَُ ذُلَّ شليطْا ٍ مَ يِم

بر چاونا  شيطان به اا  اعتقاد و عم  به کار رفته، 

و دليکک  تنليککر واره  لالککت کنککيد مطدککبو وقيقککت 

ضکلالت   و بکه فنکون   دلالت بر تعيد شياتي ، «شيطان»

در ايک  بکاره آمکيه     الميکزان اشاره دارد. در تفسکير   آنها

ابککوا  باتکک  مختدککف اسککت و بککر هککر بککاب  »اسککت: 

از  هکاي   شکيطان و  اش ذريکه شيطان ، ازقبيک  ابدکي  و   

و  کننکي  مک  آدميان هستني که به سو  ضلالت دعکوت  

هرچنکي   ؛کننکي  مک  اوليا  گمراهشان از ايشان پيکرو   

آنککان منتهکک  بککه ابدککي  مدعککون  هککا  وسوسککهتمککام  

در عي  وال کنايکه   «و  ي تَّبِ ُ کُ َّ شَيطْانٍ»  امده .شود م 

از اي  نيز هست که گمراهان در پيرو  بات  به اکاي   

برا  اينله استعياد پککيرش   ؛که توقف کنني رسني نم 

 «است شيهو قدبشان مطبوع بر بات  ب در آنها کشته و

 ا.484،   14، ج1374تباتبايي، و

 

  های فشل  . همنشين2ـ3

 الف( ات ق 

و « اتاعکت »بکا   همنشکي  ازامده کدمکات اساسکي   

عوامک    اسکت ککه از  « تقکوي »در قکرآن، واره  « تبعيت»

پيکروي درسکت    ساز زمينهو  آيي ميشمار  خودکنترلي به

مورد با  3و در « اتاعت»مورد با  15است. اي  واره در 

در « تقکوي »داشته است. ار  کدمکه   آيي همبا« تبعيت»

متون پيش از اسلام، اغدب بُعي مادي داشته و در معناي 

اسکت؛ ولکي    رفته ميبه کار « کردن دفاع»و « کردن وف »

نايي مع ۀدر نوام قرآني، بُعي روواني و اخلاقي به ووز

خکوف  افزوده و در معناي وفک  نفک  از گنکاه و     ،آن

الهي به کار گرفته شکي. ارتبکاط تنااتنک  ايک  واره بکا      

را به واود  اي گسترده ۀمعنايي پيروي، شبل هاي ووزه

در سراسر قرآن، پ  از اتاعت »؛ به توري که آورد مي

خياوني، اتاعت از رسول خيا ذککر شکيه اسکت و در    

« أَتِيعُکونِ »  ۀامد« اتَّقُوا الدَّه »  عبارتيازده مورد، بعي از 

تقوا  اله ، اتاعکت از رسکول    ۀلازميعن   ؛آميه است

ا؛ به بيکان دياکر،   90،   3، ج1383، وقرائتي «اوست

درونک    ۀيت شکاخ   است و خشاتاعت يک معن  کدّ»

در  ،بيرون  آن است و به اي  ترتيب ۀآن و تقو  شاخ

 تورکد  سکخ  گفتکه شکيه    از اتاعت به ،قرآن نخست

وملکارم  « عي بکرونيش درون  و بُ ۀ، سه  از شاخاست

در ايک    ،براي نمونه؛ ا523 ،  14، ج1374شيرازي، 

 اََّقُروا وَ  يلراََّبمعُوهُ وَ ه ا ذِتابٌ َلنْزللْناهُ مُبارَكٌ » آيه شريفه:

 تقکوي  و تبعيت آييباهما، 155وانعام: « للعَلَّكَُّْ َُ ْحَمُو ل

 و رومکت  ککه  اسکت معنايي آنها بکوده   رابطۀ از واکي

  .آورنيمي بار به را سعادت

  ( هدی

مرتبه در قکرآن بکه    316و مشتقات آن « هيي»واره 

« تبک  »مرتبکه بکا    15کار رفته که از اي  ميان، قريب بکه  

هکاي   رابطۀ ملمدکي داشکته ککه نسکبت بکه دياکر واره      

همنشي  وچون: نور، رضوان، ووي، رومت و غيرها از 

فرواني بالايي برخوردار اسکت. بکه اعتقکادي برخکي از     

يابي و هيايت  مفسران، هيايت در سايۀ اتاعت معنا مي

، 1383رويو در گرو پيروي درسکت اسکت وقرائتکي،    

 ا.205،   6ج

سوره مائيه، پيرو، زماني از هيايت  16براسا  آيه 
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شود که در پي خشنودي او باشي:  مني مي پروردگار بهره

سُبُلل الس رلامم وَ يطُْر مجُهَُّْ    اََّبَََ رمضْوانلهُبمهِ اللَّهُ مَنم  يهَِْي»

صِر اطم    إملرى مِنل ال ولُماتِ إمللرى النورورم بمإمذْنِرهِ وَ يَهْرِيهمَّْ     

 مکراد از  ،الميکزان . ازنور رکاوب  ا16ومائيه:  «مُسْتلقيٍَّ

اسکت، نکه بکه     «رسانين به مقصي» اي  آيهدر « هيايت»

در ايکک  آيککه « سککلام»و چککون  «دادن راه نشککان»معنککا  

شکود مقصکود    تور مطدب ذکر شيه است، معدوم مکي  به

سلامتي و ايمني از هرگونه شقاوتي است ککه سکعادت   

، 5، ج1374وتباتبايي،  سازد دنيا و آخرت را مخت  مي

در سوره ته براي بزرگياشت امکر هکيايت،    ا.400  

در قالب استعارۀ ملنيه به پروردگار نسبت داده « هيي»

وتکه:  «  يَشْرقى يللا يَضِلو وَ    اََّبَََ هُِايَيلمَنم »شيه است: 

تهدى  بع الها ي الذيمن اتّ»که در ار  به معناي  ا123

. برخکي از  ا313 ،  14ج ،همکان وبوده است « بهداى

را انبيکا و کتکا  الهکي    « هکيي »مفسران نيز مقصکود از  

ا کککه 110،   22، ج1420انککي وفخککر رازي،  دانسککته

 آفري  است.   پيروي از هر دو سعادت

از برتکري  اقکوال    ،پيکروي سوره زمر نيز  18در آيه 

هيايتي است که بنيگان رالو پروردگکار آن را کسکب   

َُولِِرکَ   يليتََّبمعُو ل َلحْسَرنلهُ الْقلوْلل الَّ ينل يَسْتلمِعُو ل » کنني مي

؛ ا18وزمر:  «وَ َُولِِکَ هَُّْ َوُلوُا الْأللْبابمهَِاهَُُّ اللَّهُ الَّ ينل 

اي  امده اشاره است به اينله رفت پيرو  از بهتکري   

ککه گفتکيم    هيايت  است الهک  و ايک  هکيايت ک    قول، 

عبارت است از تدب وب و آمادگ  تام برا  پيرو  از 

هکيايت  اسکت اامکال  ککه      ک   آن هراا که يافت شود

تفصيد  و رسکيين بکه هکر يکک از      ها  هيايتتمام  

 .شود م معارف اله  بيان منته  

مِنل الْعِلْرَّم مرا للرَّْ      جاءَن يا َلبََِ إمنِّ  قلِْ »در اي  آيه: 

، غکر   ا43ومريم:  «صِ اطاً سوَميًّا َلهِِْكَ  عْن يلاََّبميَأَِْکَ 

 مراد از هيايت در امدکه ارشادي است و « اتباع»از امر 

چون  ؛است، نه به راه رسانين  دادنبه معنا  راه نشان »

ن پيامبر اي  نيست که امت خود را بکه راه برسکاني،   أش

و بککه راه ؛ ن او تنهککا راه نشککان دادن اسککت أبدلککه شکک

امام است که ابراهيموعا در آن روزها بکه   رسانين، شأن

،   14، ج1374وتباتبکايي،   بود چني  مقام  نرسييه 

   ا.76
 ج( عَصَ 

هکاي تبعيکت در قکرآن     در کنار بيان اسبا  و انايزه

عصيان نيز اشکاره شکيه   عيم پکيرش و  دلاي کريم، به 

معنککايي  ۀازامدککه کدمککات موککوري در وککوز اسککت. 

اسکت  « عُتُوّ»در قرآن کريم، ماده « سرپيچي و نافرماني»

به معنکاي بکيتري    البيان،  مام که به تعبير تبرسي در 

ا. 189 ،  25، ج1360نککوع ردککم اسککت وتبرسککي،  

نيز در تفسير ايک  کدمکه معتقکي اسکت      کشاّفراوب 

بکه معنکاي گککر از وکيّ و مکرز سکتم و نهايکت        « عتو»

ور. .  در نافرماني و تغيان است گري افراطاستلبار و 

از منور آيکات، ايک    ا. 273 ،  3، ج1407زمخشري، 

درونکي و بيرونکي تقسکيم     ۀعوام  بکه دو گکروه عمکي   

. مقصککود از عوامکک  درونککي، رککفات و    شککود مککي

نفسکاني انسکان اسکت ککه مکان  عوکيم در        هاي ويژگي

. کنکي  مکي پکيرش و پيروي انسان از مسير وکب اياکاد   

و قکيرت   دوانکي  مکي ف  انسکان ريشکه   رذايدي که در ن

. عوامک   سکازد  ميرا از فرد سدب  گيري تصميمتعق  و 

عنارر مويطي و اشخا  است  ۀبيروني نيز دربردارني

تبعيت هر دو بخش ملاووکه   هاي دلالتکه در بررسي 

 .شي

چکون   هايي وارهمعنايي تبعيت،  هاي تقاب در بخش 

که از اي   شود ميملاووه « اعرا »، و «کره»، «عصي»

ار  ايک  واره از  فراواني بالاتري دارد. « عصيان»ميان، 
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 .به معناي سرکشي و تر  پيروي اسکت « عصي»ريشه 

، «غکي »تبعکاتي چکون   « عصکيان »در پکي   ،در نااه قرآن

پييککيار شککيه کککه از  « برائککت»و « عکککا »، «ضککلال»

اختلاف، ايايي و  ،ني؛ همچني ا سدب توفيب هاي نشانه

بعيي عصکيان قکرار دارنکي. براسکا      دوري در مراتب 

 ،آيات شريف قکرآن تلککيب وکب، ناسهاسکي و فسکب     

و ارککان پيوسکتاي و    کني ميپيروي را سست  هاي پايه

 ،  8، ج1386ومصککطفوي،  ربايککي مککيانسککاام را در 

درپ ، مواب کفکر و کفکر،    تعيّ  و معصيت پ  ا.193

و ل بمرألنَّهَُّْ ذرانوُا يَكْيُر ُ   » عام  هر گونکه انايکت اسکت:   

بمآياتِ اللَّهِ وَ يَقتُْلُو ل النَّبميِّينل بمغليْ م الحَْقِّ ذلِکَ بمما عَصَروْا وَ  

 .ا61وبقره: «  يَعتْلُِو ذانوُا 

وَ َِلْرکَ عرادٌ جحََرِوُا بمآيراتِ رَبِّهمرَّْ وَ      »در اي  آيه: 

، ا59وهکود:   «َلمْ ل ذُلِّ جَب رارٍ عَنيرِم   اََّبَعوُارسُُللهُ وَ  عَصوَْا

اوليکا و انبيکاي    همۀ سرپيچي از يک پيامبر، نافرماني از

آنهکا بکه مسکيري واوکي      دعوت همکۀ ست؛ زيرا ا الهي

. همچني ، تقاب  معنايي تبعيت و عصيان در آياتي است

 عَصَريَُْ إملل   إمنِّ  َلخرافُ إم ْ    يُوحىإم َّ ما  َلََّبمَُإم ْ »مانني: 

، عکيم اسکتقلال دو   ا15ويون :  «رَبِّ  عَ ابَ يَوْمٍ عَ يٍَّ

ووزۀ معنايي پيروي و سرپيچي اسکت ککه بکر وسکب     

 .خورني ميي مشتر  به يلييار گره ها م لفه

دياري که در تقابک  معنکايي بکا     ۀکدمگفتني است 

همنشي  اي  دو کدمه ذککر شکيه    ،«تبعيت»و  «اتاعت»

 «اعکرا  »همنشکيني داردا، واره  « تبک  »وسه مرتبکه بکا   

اعرا  ازنور زباني به معناي اي  است ککه فکرد   . است

نفسانيت خود را در معر  دياران قرار دهي و ارهکار  

مقام و خودنمايي کني. اي  کدمه با اي  معنکا اغدکب بکا    

که معناي روياراني را  رود ميااره به کار « ع »ورف 

 ،افتعال و تفع  نيز اي  کدمکه  هاي با . در دارد ميبيان 

. زمخشکري در  کنکي  مياختيار را افاده معناي مطاوعه و 

« اعکرا  : »نويسکي  مکي ايک  کدمکه    دربکارۀ تفسير خود 

تغيان در واود آدمي است، آنااه ککه خياونکي متعکال    

و مکنعم را   شود ميدچار کبر و غرور  ،به او نعمتي دهي

و از شکلرگويي و اتاعکت روگکردان     کنکي  ميفراموش 

   ا.205 ،  4، ج1407وزمخشري،  شود مي

 

   گيری نتيجه

رکاهر يلسکان    بکه  تفاوت دلالي وارگکان کاوش در 

قرآن  معناشناختيقرآني، يلي از ورايف مهم مطالعات 

، «پيکروي »معنکايي   ۀکريم است. با نااه نخست بر شبل

، «أَاا  »، «اِقتيَ ي»، «قفََا»، «قَنَت »، «أتاع »، «تَبِ  »کدمات 

داراي و مانني آن، ملاووه شکيني ککه   « شَي  »و « أسَدَم »

؛ ولکي سکيا  و ککاربرد هکر يکک در      نيا تياخ  معنايي

و تمکايزات ابعکاد     اخکتلاف ساختار آيات مبار  قرآن، 

از بررسکي  . دهکي  مکي را بکه نيلکي نشکان     آنهکا معنايي 

هکاي   وارهدر کنار   آنو مشتقات « تَبِ  »  وارهمعناشناسي 

آيات تبعيت در  شيروش   ،همنشي  آن اسمي و فعدي

و به سکه  « دروني»و « بيروني»دو ساختار کدّي قرآن در 

و نيکز در دو مسکير   « عمدکي »و « زبکاني »، «قدبي»شل  

. ساختارهاي تادّي يافته استمتقاب ِ هيايت و ضلالت 

مختدف اي  واره در آيات، مفيي معنکاي خارکي اسکت    

هکاي دياکر واکود نکيارد.      که املان اانشيني مترادف

کننيۀ  در سيا  آيات قرآن بيان« تبعيت»ي معاني بازخوان

مبتنکي بکر رکيور فرمکان     « تبعيکت »آن است که معناي 

و پيرو براسکا  اختيکار    داردنيست؛ بدله والت ارادي 

شود؛ در وکالي ککه    دروني در پي متبوع خود روانه مي

براسا  سيا  آيات، با امر و نهي، پکاداش  « أتاع»واره 

ي ککاربرد  يسکاختارهاي انشکا  در و ازا مرتبط بکوده و  

و مشکتقات آن  « تَبِک   »ضم  آنله ؛ گسترده داشته است

 شککوني و بککر درونککي اتککلا  مککي  بککه رککفات بيشککتر
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 .دلالت دارنيکردن تا رسيين به مقصود  همراهي

پيروي از ناکاه آيکات، تنهکا منوصکر بکه سکخ  و       

خارا  و اتاعکت   ۀادوبدله  است؛ پيروي قدبي نبوده

و  قيکي  بک  ، اتاعکت   آن گاه ادوهو  خواهي م عمد  هم 

مسائ  زنيگ  از فرمان خيا، پيامبرو ا  ۀشرط در هم

 تبعيکت، از منور قرآن، مر و رهبران وب است. و اولوالأ

معنکوي،   ۀتنها در بُعي مادي منوصر نيست؛ بدلکه انبک  

 .دهي ميمختصات پيروي قرآني را تشلي   ۀبخش عمي

ورايف موولکه    دربارۀپيروان  ۀهم ،از منور آيات قرآن

ا در وي 18به ايشان در فوايي مبتني بر عيالت وفاتر: 

ا. 286وسعشککان، مسککئول و پاسککخاو هسککتني وبقککره:  

گرفت  افراد ازتريب شکنيين و   مسئوليت، تاب  در اريان

ا و قکيرت  115ا، عدم و آگاهي ونسکاء:  16ديين ونور: 

 ،ا اسککت. در ناککاه قرآنککي98اناککام مسککئوليت ونسککاء: 

نسکبت بکه دياکران، مسکئوليت بيشکتري       تر آگاهروان پي

 ۀدايککر در هککر فککردي ،ا. همچنککي 37دارنککي ورعککي: 

وريفکه اسکت و وکب     ممسئوليت خود مورف به اناکا 

نکيارد   را آنهااز شيه  من  هاي ووزهتاس  و ورود به 

اي ، مسئوليت و فرمانبري بکا   ا، بر اسا 12ووارات: 

ه بر اي ، هر نسدي در . علاواني شيه  تنييه يلييار درهم

 آتي نيز مسئول است. هاي نس برابر 

 

 كتابنامه
 قرآن کريم
 نه  البلاغه

 ترامکۀ . شناسکي  زبکان مبکاني  ا. 1371ايچيسون، اي . و

 مومي فائض. تهران: انتشارات نااه.
ي مفکاهيم  ساختمان معنايا. 1360ايزوتسو، توشيهيلو. و

. تهکران:  اي بکيره فريکيون   ترامۀ .ديني در قرآن -اخلاقي 

 انتشارات قدم.

خککيا و انسککان در قککرآن: ا. 1368ک. وکککککککککککککککککک 

اومکي آرام. تهکران:    ترامکۀ  .قرآنکي  بيني اهان شناسي معني

 دفتر نشر فرهن  اسلامي.

. مطالعۀ معنا در سنت اسکلامي  ا.1387اومي. و ،پاکتچي

 .155 ک 121 ا،3و 9 ،پژوهش فرهناي نامۀ
 .ناکاهي تکازه بکه معناشناسککي   ا. 1366فرانکک. و  ،پکالمر 

 کورش رفوي. تهران: نشر مرکز. ترامۀ

 .دخي  در قرآن مايي هاي وارها. 1372آرتور. و ،افري

 . تهران: تو .اي بيرهفرييون  ترامۀ
. ووي و نبوت در قکرآن ا. 1390و عبيالله. ،اوادي آمدي

 مرکز نشر اسراء.قم: 

 ترامکۀ  .شناسکي  نشکانه مبکاني  ا. 1397دانيک . و  ،چنيلر

 مهيي پارسا. تهران: سوره مهر.

مفکردات  ا. 1390وسي  بک  مومکي. و   ،راغب ارفهاني

وسي  خياپرست. قکم: انتشکارات    ترامۀ .الفا  قرآن کريم

 نويي اسلام.

ا. 1998ابوالقاسککم مومککود بکک  عمککر. و    ،زمخشککري

 .بيروت: داراللتب العدميه .البلاغه اسا 

. عمکان:  التعبير القرآنکي ا. 2006فاض  رالو. و ،سامرائي

 دار عمار.

زهکرا.   ،نکژاد  ، مرضکيه. و قاسکم  کهنکيل نصرالله.  ،شامدي

معناشناسي سيستماتيک و رسم شبله معنايي واره  ا.1390و

 ا،9و 3، وسنا فصدنامۀ. انون و مترادفات آن در قرآن کريمق

85 - 113. 

. ناککاهي بککه تقابکک  معنککايي ا.1369کککورش. و ،رککفوي

، 1 ،وبکاهنر کرمکانا   ادبيات و عدوم انسکاني  دانشليۀنشريۀ 

104 - 115 . 

. تهکران:  درآميي بر معناشناسيا. 1378. وککککککککککککک

 انتشارات سوره مهر.

رفتارشناسي پيکروان و   ا.1375وس . و ،عابيي اعفري

 .54 - 39 ا،19و 5 ،مصباح فصدنامۀ. پيروي هاي نوريه

والنوائر في القکرآن  الواوه ا. 1998سدوي مومي. و ،عوّا
 . قاهره: دارالشرو . اللريم

. مفکاتيو الغيکب  ا. 1420مومي بک  عمکر. و   ،فخر رازي
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 بيروت: دار إوياء التراث العربي.

الميکزان فکي تفسکير    ا. 1374وسکي . و ، موميتباتبايي

باقر موسوي. قم: دفتکر انتشکارات   ترامۀ سيي مومي .القرآن

 . قمميرسي  ووزه عدميه  ۀاامعاسلام  

مامک  البيکان فکي    ا. 1360و فو  بک  وسک .   ،تبرسي
گروه مترامان. توقيب رضکا سکتوده.    ترامۀ .تفسير القرآن

 تهران: انتشارات فراهاني.

. متکرام سکيي   معناشناسکي ا. 1385اومي مختار. و ،عمر

 وسي  سييي. مشهي: انتشارات دانشااه فردوسي.

آسکيه.   ،ذوعدکم  ، ابوالفوک . و مکنش  خکوش  ، قاسم.فائز

متني در معناشناسي ساختاراي گيري از سيا   بهره ا.1398و

کک   95 ا،1و 52، هکاي قکرآن و وکييث    پژوهش مادۀ. قرآن

115. 

معناشناسکي  ا. 1395. وفرييه ،اميني فتيوه. و ،زادهفتاوي

تدفيقکي   ۀمطالعا؛ امام در قرآن کريم ورويلردي ساخت گرا

 .معناشناسي ساختارگرا و معناشناسي مبتني بر بافکت زبکاني  

 فرهناي تها. تهران: کتا  ته وم سسۀ

تهککران: مرکککز  تفسککير نککور.ا. 1383موسکک . و ،قرائتککي

 هايي از قرآن. فرهناي در 

. التوقيب في کدمات القکرآن ا. 1385وس . و ،مصطفوي

 تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوي. 

ضکمني   هکاي  نوريکه کشکف   ا.1393زهرا. و ،موميزاده

 :دکتکري  رسکالۀ . بکراي ارزيکابي آن   اي سناه پيروي و ارائۀ

 دانشااه فردوسي مشهي.

قکم: دار   .تفسکير نمونکه  ا. 1374نارر. و ،ملارم شيرازي

 .اللتب الاسلاميه

واوي معنا: رهيکافتي   در استا. 1390نرگ . و ،نشاط

 . تهران: نشر کتابيار.معناشناختي در عدم اتلاعات
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